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اشاره:  «نگرشي بر قواعد انعقاد 
قرارداد در دستگاههاي دولتي » عنوان 
مقالهاي اســـت كه بخش اول آن در 
شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات 
چاپ شد. بخش دوم وپاياني اين مقاله 

را ميخوانيم.
حـــال كه به كمـــك تعريف و 
ارايه مصاديقـــي از قراردادهاي اداري 
تا حدودي با اين مفهوم آشـــنا شديم، 
به كلياتـــي از نظام حقوقي حاكم بر 

قراردادهاي دولتي ميپردازيم. 
* نظام حقوقي قراردادهاي دولتي

 در بحـــث پيشـــين گفتيم كه 
قراردادهاي دولتـــي، اعم از اداري يا 
غيراداري، از نظر شكلي تابع تشريفاتي 
هستند كه موضوع حقوق عمومي است؛ 
ولي قراردادهاي اداري، علاوه بر آن، از 
نظر ماهوي نيز از قواعد حقوق عمومي 
تبعيـــت ميكنند. البته اين موضوع به 
اين معنا نيست كه احكام قوانين مدني 
و تجـــاري در قراردادهاي اداري قابل 
اعمال نباشـــد، بلكه مطلب آن است 
كه قراردادهاي اداري علاوه بر قوانين 
مذكور، از يك سري قواعد اختصاصي 
ديگري نيز تبعيت ميكنند كه اين قواعد 
در تفسير و اجراي قراردادها و رسيدگي 
قضايي نسبت به اختلافات ناشي از آنها 

از اهميت بسزايي برخوردارند. 
بنابراين نظام حقوقي قراردادهاي 
دولتـــي در دو بخـــش قابل مطالعه 

هستند: 
1. قواعد شـــكلي كه شـــامل 
تشـــريفات قبل از انعقاد و تشريفات 

حين انعقاد ميشود. 
2. قواعد ماهوي، كه ناظر بر حقوق 
ترجيحـــي و حقوق اقتداري دولت و 
احكام عادي مدني و تجارت است: 
 اول. قواعد شكلي انعقاد قرارداد

تشريفات قبل از انعقاد: 
در قراردادهاي خصوصي آزادي 
اراده طرفين جز در موارد اســـتثنايي، 
يك اصل اســـت. طبق ماده 10 قانون 
مدني قراردادهاي خصوصي تا جايي 
كه مخالف قانون نباشد معتبر است. اما 
مديران دستگاههاي دولتي نماينده اداره 
متبوع خود هستند نه مالك آنچه تحت 
اداره آنهاســـت. مدير يا رئيس، مالك 
اموال اداره تحت مديريت خود نيست. 
نماينده فقط همان اختياري را دارد كه 
قانون به او اعطا كرده و به رســـميت 
شـــناخته باشد است. در اينجا اصل بر 
آزادي اراده نيست. زيرا، رياست غير از 

مالكيت است. 
به ايـــن ترتيب انعقاد معاملات 
دولتي از جهات مختلف با محدوديتها، 
ممنوعيتها و رعايت تشـــريفات 
متعددي روبروست. اين ممنوعيتها و 
محدوديتها در قوانين پراكنده و مرتبط 
با هر موضوع ذكر شدهاند، كه ذيلاً به 

مواردي از آنها اشاره ميكنيم:
انعقـــاد  محدوديتهــا:   .1
قراردادهاي دولتـــي از محدوديتهاي 
مختلفـــي برخوردارند. از جمله اين 

محدوديتها عبارتند از:
محدوديـــت در انتخاب طرف 
قرارداد؛ مثل مـــاده 16 قانون تنظيم 
بخشـــي از مقررات مالي دولت كه 
نيروهاي مسلح را مكلف كرده است 
مهمات و تجهيزات خود را از سازمان 

صنايع دفاع، شركت سهامي صنايع 
الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي 
و سازمانهاي وابسته و يا مورد تأييد 
وزارت دفاع تأمين نمايند. مواد 107

و 108 همان قانون نيز دستگاههاي 
دولتي را ملزم كرده است، در صورت 
وجـــود دانش فني مورد نياز يا توليد 
داخلي مواد پرتوزا يا  دســـتگاههاي 
مرتبط با پرتوهاي يونساز يا غير يونساز 
آن را حســـب مورد از صاحبان اين 
دانش يا سازنده داخلي خريداري كنندو 
حق خريد آنها را از فروشنده خارجي 
ندارند. همچنين، لزوم رعايت تشريفات 
مزايده و مناقصه و ممنوعيت مداخله 
كارمندان دولت در معاملات دولتي نيز 
از موارد محدوديت در انتخاب طرف 
قرارداد براي  دســـتگاههاي دولتي به 
شـــمار ميروند.محدوديت در شكل 
(نـــوع) قرارداد؛ بـــه اين معنا كه در 
مواردي شكل  و نوع قرارداد در خود 
قوانين ذكر شده و نمايندگان دولت 
حق انتخاب شكل ديگري از قرارداد 
را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهاي 
الف و ب ماده 88 قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت، دستگاههاي 
دولتي مجازند ارايه خدمات اشاره شده 
در اين ماده را فقط در سه روش خريد 
خدمات از بخش غيردولتي، مشاركت 
با بخش غيردولتي يا واگذاري مديريت 
به بخش غير دولتـــي آن هم صرفاً

به اشخاصي كه داراي صلاحيت فني 
و اخلاقي و پروانه فعاليت از مراجع 
ذيربط باشـــند؛ به بخش خصوصي 

واگذار كنند.
2. ممنوعيتها: دســـتگاههاي 
دولتي در مواردي از انجام بعضي از 
معاملات ممنوع هستند. دريافت هدايا 
و كمكهاي نقدي يا غيرنقدي (موضوع 
ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات 
مالي دولت)، خريد اتومبيلهاي خارجي 
و خريد يا اجـــاره هواپيما، خريد و 
فروشهاي كالاهاي داخلي و خارجي 
و صادرات و واردات اين نوع كالاها 
براي دستگاههايي كه فعاليت بازرگاني 
جزو وظايف آنها نيســـت؛ (موضوع 
مـــواد 30، 31 و 50 قانون مذكور) 
از جمله موارد ممنوعيتهاي قانوني 
دستگاههاي دولتي به شمار ميروند. به 
علاوه، صلاحيتهاي اداري هرگز از 
حقوقي نيستند كه دارنده آن بتواند آن را 
به ديگري واگذار كند، مگر در مواردي 
كه قانون چنين اجازهاي را داده باشد. 
عدم  قابليت واگذاري صلاحيت به 
غير، يك اصل و قاعده حقوق اداري 

است.
3. قراردادهــاي تابع تصويب:  
تعداد مـــواردي كه انجـــام معامله 
مشـــروط به تصويب مراجع خاصي 
اســـت، كم نيســـتند. در اين مورد 
ميتوان به اصـــول 77، 80، 81، 82، 
83 و 139 قانون اساســـي به ترتيب 
در مورد لزوم تصويب عهدنامهها  و 
قراردادهـــاي راجع به گرفتن و دادن 
وام يـــا كمكهاي بلاعوض داخلي يا 
خارجي، دادن امتياز تشكيل شركت به 
خارجيان، استخدام كارشناسان خارجي، 
فـــروش نفايس ملي و صلح دعاوي 
اســـتناد كرد كه تصويب آنها حسب 
مورد بر عهده مجلس شوراي اسلامي 

يا هيأت وزيران است. صلح دعوي 
در صورتي كه طرف اختلاف ايراني 
باشد، بايد به تصويب هيأت وزيران و 
چنانچه طرف دعوي خارجي باشد، 
به تصويب مجلس شوراي اسلامي 
برســـد. تلقي اينگونه موارد به عنوان 
تشـــريفات قبل از تصويب به خاطر 
آن است كه اينگونه قراردادها بدون 
تصويب منعقد نميگردند و حتي در 
صورت امضاي آنها موجب تعهدي 
حقوقي براي دولت نخواهند شد.به 
علاوه، به موجب مقررات مختلف، 
از جمله قانون محاسبات عمومي و 
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت، واگذاري يا فروش اراضي و 
املاك دولـــت در مواردي موكول به 
تصويب هيأت وزيران است. ضمن 
اين كه در مـــورد اراضي نيروهاي 
مسلح، تصويب فرمانده معظم كلقوا 
نيز از تشريفات ضروري براي واگذاري 
اراضي محسوب ميگردد. بعضاً در 
مورد معاملات شـــركتهاي دولتي، 
تصويب هيأت مديـــره و در مورد 
معاملات شهرداريها، تصويب شوراي 

شهر ضروري است.
4. وجــود اعتبــار مصوب: 
دســـتگاههاي دولتي بايد در حدود 
اعتبارات مصوب براي دولت ايجاد 
تعهد كنند. تعهد مازاد بر اعتبار مصوب 
موجب مسئوليت و تخلف مرتكب 

خواهد شد.
5. رعايت تشريفات مزايده و 
مناقصه: لزوم رعايت تشريفات مزايده 
و مناقصه چيزي است كه براي همگان 
واضح و روشن است. مزايده و مناقصه 
نه تنها باعث محدوديت در انتخاب 
طرف قرارداد ميشود؛ بلكه، موجب 
محدوديت آزادي اراده طرف دولتي 
در تعيين قيمت مورد معامله يا موضوع 

قرارداد نيز خواهد شد.
6. مشــورتهاي اجباري قبل 
از انعقــاد قــرارداد: در قراردادهاي 
خصوصي، استفاده از نظر مشورتي، 
يك اقدام احتياطي براي رعايت منافع 
و مصالح فرد اســـت؛ ولي استفاده از 
آن اجباري نيست. در حاليكه دولت 
در مواردي بدون جلب نظر كميسيون 
مربوط يا اخذ نظر كارشناس رسمي، 
حق امضاي قرارداد را ندارد. به عنوان 
مثـــال به موجب تبصره 4 بند د ماده 
88 قانون تنظيم بخشـــي از مقررات 
مالي دولت، تعيين ميزان اجاره بها و 
قيمتگذاري اموال منقول و غيرمنقول، 
با جلب نظر ســـه نفر از كارشناسان 
رسمي  دادگستري ممكن خواهد بود. 
تصويب اسقاطي يا مازاد بر نياز بودن 
اموال منقول در كميسيون مربوطه نيز از 
موارد ضرورت اخذ مشورت اجباري 
قبل از انجام معامله  به شمار ميرود.

تشريفات حين انعقاد:
1. وجــود شــرايط صحت 
معامــلات: قراردادهاي دولتي، مانند 
ســـاير قراردادهاي خصوصي بايد از 
شرايط اساسي براي صحت معاملات 
برخوردار باشند. از اين حيث تفاوتي 
بين قراردادهـــاي دولتي با غيردولتي 
وجود ندارد. اما وجود اين شرايط براي 
معاملات دولتي شرط كافي نيست. 
بلكه اثبات و احراز شرايط اختصاصي 

ديگري نيز ضروري است.
2. صلاحيت دســتگاه اداري: 
دستگاههاي اداري صلاحيت انعقاد هر 
قراردادي را ندارند؛ بلكه در چارچوب 
اهداف، مأموريتها و وظايف سازماني 
خود ميتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت 
كنند. به عنـــوان مثال اقدام بعضي از 
دستگاههاي دولتي كه در زمان جنگ 
خليج فارس (اشـــغال كويت توسط 
رژيم بعث عراق) با استفاده از بودجه 
عمومي و دولتي مبادرت به خريد و 
فروش اتومبيلهاي شهروندان عراقي 
كردند، اگر چه براي دســـتگاه اداري 
مربوط سودآوري هم داشت؛ ولي مغاير 
قانون تلقي ميشد. همچنين، نميتوان 

وزارت نيرو را مجاز دانست كه قرارداد 
ساخت اتوبان را منعقد  كند و بالعكس 
وزارت راه و ترابري را مجاز دانست 
كه قرارداد ســـاخت  نيروگاه برق را 
امضاء كند. در بحث صلاحيت اداري 
ذكر اين نكته ضروري است كه دستگاه 
اداري بايد شخصيت حقوقي لازم براي 
عقد قرارداد را داشته باشد. به عنوان 
مثال دانشـــگاه امام حسين(ع) مطابق 
اساسنامه مصوب خود از شخصيت 
حقوقي مستقل برخوردار است؛ ولي 
نميتوان مديريت لجستيك و پشتيباني 
اين دانشگاه را واجد شخصيت حقوقي 
لازم براي انعقاد قرارداد دانست، مگر در 
حدودي كه مقام صلاحيتدار دانشگاه به 

آن تفويض اختيار كرده باشد.
3ـ صلاحيــت مقــام اداري:
براي صحت معاملات در قراردادهاي 
خصوصي، داشتن اهليت از شرايط 
اساسي اســـت. ولي در قراردادهاي 
دولتي، علاوه بر اهليت، صلاحيت مقام 
اداري نيز از شـــرايط اساسي درستي 
معامله به شمار ميĤيد. در قراردادهاي 

دولتي بحث اهليت كمتر مبتلا به است. 
زيرا كاركنان دولت با داشتن يكسري 
شرايط خاص به استخدام درآمدهاند و 
فقدان اهليت (مگر در موارد استثنايي 
مثل محجور شـــدن به دليل عارضه 
جنون در حين خدمت) معمولاً مطرح 
نميشود.مسئله اهليت از امور وابسته 
به شخصيت انسان است در حالي كه 
صلاحيت از مقوله نيابت و نمايندگي 
است. مقام اداري براي انعقاد هر قرارداد 
بايد به اين نكته توجه كند كه آيا از 
نظر قانون اختيار انتخاب طرف قرارداد 
يا تعيين مبلغ قرارداد يا اختيار ايجاد 
تعهد براي دســـتگاه دولتي را دارد يا 
نه؟ در اينجا اصل بر آزادي اراده مقام 

اداري نيست؛ بلكه مقام اداري تا آن 
حد اختيار دارد كه قانون به وي اعطا 

كرده است.
4ـ كتبي بــودن قرارداد: كتبي 
بودن قراردادهاي دولتي، از شـــرايط 
اجتناب ناپذير و از لوازم نظام اداري 
و بروكراسي است. اگر چه در حقوق 
خصوصي، هر قراردادي ممكن است 
به ايجاب و قبول، حتي با لفظ و بدون 
اين كه نوشتهاي رد و بدل گردد؛ منعقد 
گردد؛ ولي كتبي بودن قرارداد در نظام 
حقوق اداري از ضروريات غير قابل 
انكار است. هر چند در معاملات جزيي 
مثل خريد اقلام مصرفي و كم ارزش، 
نوشتن قرارداد به معني اخص كلمه 
ضروري نيســـت؛ با اين حال هزينه 
كردن تنخواه دولتي در جهت مصارف 
مورد نياز، مســـتلزم ارايه فاكتورهاي 
مربوطه است كه عملاً توافقات روزمره 
را به شكل كتبي منعكس خواهد كرد.
5. اخــذ تضمين مناســب:

دستگاههاي اداري مكلفند به منظور 
حفظ منافع دولت و بيتالمال و براي 

اطمينـــان از اجراي تعهدات و تأمين  
پيشپرداختها،  تضمين مناســـب  از 
طرفهـــاي قراردادهـــاي دولتي اخذ 
نمايند. تكليف به اخذ تضمين و نوع 
تضمينات قابل قبول، در ماده 6 قانون 
تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
و آييننامه اجرايي اين ماده ذكر شده 

است.
6. ذكر شــرايط اجباري: هر 
قراردادي حاصل توافق دو اراده است. 
شرايط مورد نظر طرفين عليالاصول  با 
اراده آزاد خودشان تعيين ميگردد. ولي 
ذكر بعضي از شرايط در قراردادهاي 
دولتي، از وظايف اشـــخاص حقيقي 
نماينده دولت است. به عنوان مثال ذكر 

شرط التزام طرف قرارداد به بيمه كردن 
كارگران خود، لزوم رعايت مقررات 
حفاظتي و ايمني از طرف پيمانكار، 
پرداخت كسورات قانوني و موارد ديگر 
از جمله شروطي هستند كه بايد در 
قراردادهاي دولتي قيد شوند. امروزه 
بسياري از دستگاههاي دولتي استفاده 
از نمونه قراردادهاي از قبل نوشته شده 
را براي ادارات تابعه خود اجباري كرده 
اند. در اين نمونه قراردادها، شـــرايط 
اجباري به طور يكسان درج شده اند.

 دوم. قواعد ماهوي:

1ـ قواعــد ترجيحــي: طبع 
ترجيحـــي قراردادهاي اداري ايجاب 
ميكند، برخي احـــكام حقوقي، كه 
در قراردادهاي خصوصي غيرمتعارف 
است، نسبت به اين قراردادها اعمال 
گردد. منشأ حق ترجيحي دولت در 
قراردادهاي اداري، به خاطر تأمين منافع 
عمومي اســـت كه هدف قراردادهاي 
دولتي  است. زيرا منافع خصوصي تا 
آنجا محترم است كه ضرري به منافع 
عمومي نرساند. وقتي پاي منافع عمومي 
در ميان باشـــد، اصل برابري طرفين 
قرارداد كه از قواعد حقوق مدني است، 
دچار استثناء ميگردد. برخي از اين 

حقوق ترجيحي عبارتند از:

1ـ. فسخ يك جانبه به علت  1
تخلف (تقصيــر، تأخير): در حقوق 
خصوصي، مطابـــق مواد 237 و 238
و 239 قانـــون مدني، صِرف تخلف 
از انجام تعهد موجب حق فسخ براي 
طرف مقابل نميشود. بلكه متعهدله 
ميتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد 
را به انجام تعهـــد بخواهد. فقط در 
صورتي كه اجبار متعهد ممكن نباشد 
و تعهد نيز از جمله اموري نباشد كه 
توسط شخص ثالث يا خود متعهدله  
انجام شود، در اين صورت متعهدله 
ميتواند با رجـــوع به دادگاه، قرارداد 
را فسخ نمايد. اما در حقوق عمومي 
راجع به قراردادهاي اداري، طي كردن 
چنين روند طولاني لازم نيست. دولت 
بدون الزام به مراجعه به دادگاه ميتواند 
به استناد تخلف متعهد يا تقصير او 
يا تأخير در انجـــام تعهد، قرارداد را 
فسخ نمايد. در اين صورت، چنان چه 
طرف مقابل مدعي عهدم تخلف از 
مفاد قرارداد باشد، حق دارد براي اثبات 
ادعاي خود بـــه دادگاه صلاحت دار 

مراجعه كرده و دادخواهي كند.
1-2. حق تعليق قــرارداد: در 
قراردادهاي خصوصي، تعليق قرارداد 
براي مدت محدود و معين، مشروط به 
حدوث شرايط فورس ماژور (مثل وقوع 
جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهايي 
كه شديداً مانع اجراي قرارداد گردد) 
است. اما حق تعليق قرارداد از طرف 
دولت، محدود به شرايط فورس ماژور 
نيست. تعليق قرارداد، در شرايط خاص 
كه مقتضيـــات اداري ايجاب كند، از 
حقوق ترجيحي دولت نسبت به طرف 

خصوصي قرارداد است.
1-3. حــق افزايش يا كاهش 
جزيي ميزان قرارداد: حق افزايش يا 
كاهش جزيي ميزان قرارداد، در بسياري 
از قراردادهـــاي خصوصي نيز ذكر 
ميشود. اين موضوع در شرايط عمومي 
پيمان و غالب نمونه قراردادهاي دولتي 
نيز ذكر شده  است. هر چند عدم ذكر 
آن مانع اعمال اين حق ترجيحي براي 
دولت نخواهد بود.در مجموع، براي اين 
كه طرف قرارداد نيز نسبت به تكاليف 
خود آشنا باشد، بهتر آن است كه قواعد 
ترجيحي به عنوان شروط اجباري در 

همه قراردادهاي دولتي ذكر شوند.
2ـ قواعد اقتداري:قواعد اقتداري 
در قراردادهاي دولتي، از اعمال حاكميت 
دولت محسوب ميشود. هر چند منشاء 
چنين حقي، همان برتري منافع عمومي 
نسبت به منافع خصوصي است. دولت 
در مواردي بـــراي اجراي طرحهاي 
عمراني، بدون رضايت مالكين اقدام به 
تملك املاك و اراضي واقع در طرح 
ميكند. چنين اختياري را ديگر نميتوان 
حق ترجيحي ناميد. بلكه فقط در پرتو 

اقتدار حاكميت قابل توجيه است. 
2ـ. فسخ به علت مقتضيات  1
اداري: پيشـــتر گفتيم كه در صورت 
تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ 
قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتي 
بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد 
اقتداري دولت محسوب ميشود كه به 
لحاظ مقتضيات اداري صورت ميگيرد. 
النهايـــه، دولت در چنين اقدامي بايد 
خسارت طرف مقابل را جبران كند. 
فرض كنيد يكي از نيروهاي مسلح 
ساخت  مجموعه ورزشي و سواركاري 
را به سرمايه گذار خصوصي واگذار 
كرده  و به موجب اين قرارداد مقرر 
شده است كه تا 40 سال بهره برداري 
از اين باشـــگاه با سرمايه گذار باشد. 
حال 10 سال از اين مدت نگذشته و 
سرمايه گذار نيز طبق مفاد قرارداد به 
تمام تعهدات خويش عمل كرده است. 
ولي شرايط و نيازهاي اداري به گونهاي 
است كه آن نيرو بايد به قرارداد خاتمه 
دهد و خـــود اداره و بهرهبرداري از 
مجموعه ورزشي را برعهده بگيرد. در 
چنين اوضاع و احوالي طرف دولتي 
قرارداد ميتواند نسبت به فسخ و خاتمه 
دادن به قرارداد اقدام نمايد ولي بايد 
خســـارت طرف مقابل را طبق نظر 

كارشناس پرداخت كند.
2-2. حق گسترش قلمرو نفوذ 
قرارداد به غير متعاقدين: مطابق يكي 
از اصول مسلم حقوق مدني، قراردادها 
فقط درباره اشخاصي كه در تنظيم آن 
دخالت داشتهاند و قائم مقام آنان معتبر 

است. اما در قراردادهاي دولتي، گاهي 
قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث 
نيز تسرّي داده ميشود. نمونه بارز اين 
موضـــوع، راجع به مطالبه هزينههاي 
تحصيلي دانشـــجوياني است كه از 
بورس تحصيلي استفاده كرده اند؛ ولي 
به تعهدات خود عمل نكرده اند. به 
موجب ماده 34  قانون تنظيم بخشي 
از مقـــررات مالي دولت،  به وزارتين 
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و 
علوم و تحقيقات و فنĤوري اجازه داده 
شد، همه هزينههاي پرداخت شده به 
دانشجو را به نرخ روز از دانشجو يا 

ضامن وي دريافت كنند.
 ايـــن در حالـــي اســـت كه 
وزارتخانههاي مذكور مطابق قراردادهاي 
رسمي  فقط به ميزان مندرج در اسناد 
مذكور حق مطالبه داشتند و ضامنهاي 
دانشـــجويان نيز فقط تا ميزان معيني 
را ضمانـــت كرده بودنـــد. ولي به 
موجب قانون مذكور كه به گذشته نيز 
برميگردد، به اين وزارتخانهها حق داده 
شد، همه  هزينههاي پرداخت شده را 
به نرخ روز حتي از ضامن، مطالبه كند. 
3. احكام عادي: قراردادهاي دولتي، 
همانند ساير قراردادهاي  خصوصي، 
تابع احكام  قوانين مدني و تجارت نيز 
هستند. آن چه در مورد قواعد ترجيحي 
و اقتداري دولت گفته شد، از احكام 
خاصه قراردادهاي دولتي به شـــمار 
ميروند. به عبـــارت ديگر اين قواعد 
جايگاهي در قراردادهاي خصوصي 
ندارند، ولي قراردادهاي دولتي علاوه بر 
قواعد ترجيحي و اقتداري، تابع احكام 
قراردادهاي خصوصي (منجمله قواعد 

حقوق مدني يا تجارت) نيز هستند.
قراردادهاي دولت بر 2 دستهاند: 
يك دسته از آنها قراردادهاي حقوق 
مدني دولت هســـتند. (مانند قرارداد 
اجاره، رهن، وكالت و برخي خريد و 
فروشهاي كوچك و كم اهميت كه 
از قواعد و احكام حقوق مدني پيروي 
ميكنند.) در اين قرادادها دولت مانند 
افراد تابع قانون مدني است و دسته 
ديگر قراردادهاي اداري دولت مانند 
پيمانكاريهاي ساختماني، ملزومات، 
حمل و نقل، خريد و فروشهاي عمده، 
استخدام پيماني، امتيازات و عامليتها 
كه بيشتر تابع نظام ويژه اند. در بسياري 
از موارد، طرز انعقاد قراردادهاي مهم 
دولت به موجب مقررات قانوني معين 
شده اســـت، مانند قانون محاسبات 
عمومي و آييـــن نامههاي معاملات 
دولتي و قانون برگزاري مناقصات و 
آيين نامههاي اجرايي، اقسام قراردادهاي 
اداري كه در دستگاههاي دولتي رايج و 
متداول است عبارتند از: مقاطعه كاري يا 
پيمانكاري دولتي، امتياز، قرضه عمومي، 
پيمان استخدامي، عامليت، قراردادهاي 
بررسي، مطالعه، تحقيق، تأليف، ترجمه 
و فيلمسازي و... قراردادهاي حقوق 
خصوصي دولت، تابع اصول حاكم 
برقراردادهاي حقوق مدني است كه 
عبارتند از: اصل آزادي قراردادها، اصل 
نسبي بودن قراردادها، اصل لازمالاجرا 

بودن قراردادها و....
* تفاوت قــرارداد عمومي با 

قرارداد خصوصي
درحقوق خصوصي، اصل، آزادي 

قراردادهاســـت، يعني هر شخص به
شرط آن كه اهليت داشته باشد، حق
دارد با هركس كه مايل باشد و با هر
شرايطي كه بخواهد معامله كند، ولي در
حقوق عمومي، دولت از اين آزادي كه
افراد درروابط بين خود دارند برخوردار
نيست. دولت به طور قانوني نه ميتواند
به دلخواه خود پيمانكار خود را انتخاب
كند و نه ميتواند به ميل خود شرايط
قرارداد را تعيين كند. قراردادهايي كه
در دستگاههاي اداري كشور رايج و
متداول اســـت، بسيار متعدد است و
تفاوت قراردادهاي اداري و غيراداري
در 3 حوزه مدنـــي، تجاري و بين
المللي اســـت. در قراردادهاي دولتي
غيراداري اگر چه يك طرف قرارداد
دولت است ولي در عمل تمام اصول
قراردادهاي دولتي غيراداري هم چون
قرارداد خصوص از اصل مهم فلسفي
و حقوقي حاكميـــت اراده و آزادي
قراردادي نشأت ميگيرند. طرفداران
نظريه اســـتقلال قراردادهاي اداري را
عقيده بر اين است كه اساساً در روابط
قراردادي دولت، بايد اصول و قواعد
حقوقي عمومي ملاك عمل باشد و نه
اصول و قواعد حقوق خصوصي. بر
اين اساس قراردادهاي دولتي اداري،
از اصولي متفاوت بـــا قراردادهاي
دولتي غيراداري تبعيت ميكنند. اين
اصول عبارتند از: اصول ترجيحي و
اقتداري بودن قراردادهاي اداري (اصل
حق تقدم دولت يا شهرداري در فسخ
قرارداد، اصل حق تعليق يا يك جانبه
قرارداد، به وسيله دولت يا شهرداري،
اصل حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد
به غير متعاقدين، اصل حق تحويل
گرفتن كار يا حق جانشـــيني بدون
مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور
يك شخص حقوقي عمومي، اصل
هدف عمومي قراردادهاي اداري، اصل
پيروي قراردادهاي عمومي از احكام
خاصه، اصل ارادي بودن عقود اداري،
اصل محدود بودن تعهدات (درمقابل
اصل آزادي قراردادها) اصل صلاحيت
قانوني بالاترين مقـــام اداري، اصل
استمرار و تعطيل ناپذيري امر عمومي،
اصل  تبعيض ناپذيـــري يا برابري
افراد در اســـتفاده از مزاياي اداره امور
عمومي، اصل قانوني بودن قراردادهاي
اداري، اصل حفظ تعادل يا توازن مالي
پيمان، اصل اثر اجراي مادي يا فورس
ماژور بر قرارداد اداري، اصل تقصير
شخصي متعاملين، اصل عمل حاكم،
اصل امور غيرقابل پيشبيني و اصل

هدف قرارداد.
 منابع و ماخذ:

ـ كليـــات حقـــوق اداري ـ
دكترانصاري

ـ قانون مدني درنظم كنوني ـ
دكتركاتوزيان

ـقوانين ومقررات معاملات دولتي
«مناقصه و مزايده» ـ محسن برزوزاده
قانون تنظيم بخشي از مقررات ـ

مالي دولت
قانون اساســـي جمهوري ـ

اسلامي ايران  
قانـــون مديريـــت خدمات ـ

كشوري       
ـ قانون كار و تامين اجتماعي

دسـتگاههاي دولتـي بايـد 
در حدود اعتبارات مصوب 
بـراي دولـت ايجـاد تعهـد 
كننـد. تعهد مازاد بر اعتبار 
مصوب موجب مسـئوليت 

و تخلف مرتكب 
خواهد شد

نگرشي بر قواعد انعقاد قرارداد در دستگاههاي دولتي
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